
۱۱ادب و هنر پنج شنبه  ۱0  مرداد ۱398 
29  ذی القعده   ۱440.شماره 20۱6۱

موسیقی
به بهانه کنایه های تازه ترین قسمت سریال »هیولا« درباره حراج آثار هنری

بختک دلالان   روی سرمایه هنرمندان
ادبی

 ساخت سریال عروسکی
 درباره شاهنامه

ــه، بــازیــگــر  ــی ــق مـــهـــدی ف
و  تحقیق  از  تــلــویــزیــون، 
نگارش یک سریال ۱۴۵ 
قسمتی براساس شاهنامه 
خبر داد که قــرار اســت به 
صورت عروسکی و زیر نظر 

معاونت سیما، تولید شود. به گــزارش مهر، این 
بازیگر در این  باره گفت: بیش از ۱۲ سال است که 
روی متن سریال کار کرده ام. به نظرم نباید از این 
موضوع به راحتی گذشت و باید مطالعه عمیق و 
جست وجوی وسیعی درباره آن انجام داد و باید به 
دنبال این باشیم که فردوسی چه گفته است که به 

او می گویند »حکیم ابوالقاسم فردوسی«.

 کرسی های زبان فارسی
تضعیف شده اند، نه تعطیل!

به گفته معاون امــور بین الملل بنیاد سعدی، 
تاکنون حتی یک کرسی زبان فارسی هم در دو 
سال اخیر تعطیل نشده،  بلکه خروج استادان 
ایرانی از این کرسی ها، آن ها را تضعیف کرده 
است. به گزارش تسنیم، فرهاد پالیزدار با اشاره 
به فعالیت بیش از ۲00 کرسی زبــان فارسی 
در دنیا گفت:  »بقای کرسی های زبان فارسی 
در جهان، منوط به حضور استاد ایرانی نیست، 
استادان محلی و بومی هم هستند  اما معمولًا 
استادان ما برای تقویت و حمایت از کرسی ها 

اعزام می شوند. 

گروه ادب و هنر- حراج  آثــار هنری، سوژه 
نمایش  شبکه  سریال  قسمت  سیزدهمین 
خانگی »هیولا« شد. این در حالی است که 
حدود یک ماه پیش، یازدهمین دوره حراج 
هنر تهران در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. 
حراجی که همیشه با فروش های میلیاردی، 
سوال هایی را در ذهن علاقه مندان ایجاد می 
کند. هرچند ممکن است این سوال های شائبه 
برانگیز، شامل حال حراج  آثار هنری شود اما به 
این معنا نیست که همه آثار به فروش رسیده در 
این حراج، پشت پرده ای داشته یا با دلال بازی 
خریدار پیدا کــرده باشد. از آن جــا که شاید 
هیولا، اولین سریالی باشد که این روزها، به 
طور خاص، دست روی این مورد ویژه گذاشته 
است، می خواهیم آن چه در این سریال مطرح 
شده است و آن چه را که در حراج های هنر اتفاق 

می افتد، در ادامه بررسی کنیم.

فروش میلیاردی آثار استاد مدبر	 
مــاجــرای تازه ترین قسمت سریال هیولا از 
آن جا شروع می شود که هیئت مدیره »خاف« 
در راســتــای اعتلای فرهنگ و هنر تصمیم 
به خرید تابلوهای هنرمندی به نام »استاد 
مدبّر« می گیرند. یکی از اعضای هیئت مدیره 
مــی گــویــد: حیف کــه ایــشــان در قید حیات 
میلیارد  آثــارشــان  چطور  ببینند  تا  نیستند 

میلیارد به فــروش می رسد. مهران مدیری 
در نقش آقــای کامروا هــم، از هنرمندی نام 
می برد که تا شش مــاه دیگر از دنیا مــی رود 
و توصیه می کند که آثــارش را تا دیــر نشده 
بخرند و در مجموعه هایشان نگهداری کنند 
و بعد با رقم های بالاتر بفروشند. سپس آقای 
کامروا و همسر و فرزندش، به همراه هوشنگ 
شرافت را می بینیم که در ردیــف اول سالن 
یک حراج هنری نشسته اند و یک هنرمندنما، 
راهنمایی شان می کند که وقتی تابلوی استاد 
مدبّر نمایش داده شد، یکی یکی دستتان را بالا 
ببرید و قیمت را به دو میلیارد تومان برسانید و 
به محض این که به این قیمت رسیدید، دیگر 
کسی دستش را بالا نبرد و می گوید: »ما الان 
بزرگ ترین مجموعه دار آثار استاد هستیم. 
پس هرچه قیمت تابلوها بره بالاتر، مجموعه ما 

باارزش تره«. همین طور هم می شود و تابلوی 
استاد مدّبر در نهایت با رقم دو میلیارد تومان 
نصیب خانواده کامروا می شود. این ماجرا 

درباره چند تابلوی دیگر هم اتفاق می افتد.

یک حراج و چند ابهام بزرگ	 
ــراج هنر اتفاق  ــه در ح ــراغ آن چ بیایید به س
می افتد برویم. نکته اول، احتمال دلال بازی 
عده ای و نوع تقسیم سود بین سهم واسطه ها 
و خالق اثر است که در برخی مــوارد، صاحب 
اثــر هم در قید حیات نیست. نکته دوم این 
است که در مراسم حراج، تنها آثار گالری ها 
چکش می خورد و یکی از معانی آن، می تواند 
احتمال تبانی مجموعه دارهــا و گالری ها و 
این  از  هنرمند  ماندن  بی نصیب  نتیجه،  در 
فــروش باشد. البته ناگفته نماند که در این 

بین، تک آثار هنرمندان نامی در قید حیات، 
به طــور شخصی پذیرفته می شود که آن را 
هم می توان به حساب اعتبار و ســودآوری آن 
هنرمند برای حراج گذاشت. نکته سوم، هویت 
مبهم خریداران آثار هنری است و سوال اصلی 
این است که خریداران این آثار میلیاردی چه 
کسانی هستند؟ این سوال حتی به جان پسر 
نقاش هوشنگ گلشیری هم  افتاده است و او 
این سرمایه داران گمنام را، »پورشه سواران 
نوکیسه دنبال پُز روشنفکری« می نامد. نکته 
تامل برانگیزترحراج های هنری، این است که 
در بیشتر حراج ها، تنها چند هنرمند حضور 
دارند که آثارشان میلیاردی می فروشد و رقابت 
اصلی بر سر همین حلقه خاص است که با این 
روند، اقبال فروش آثار هنری دیگر را به شکل 

قابل تاملی کاهش می دهد.

الهه آرانیان-از تاخت و تاز قره آت و شور جوانیِ 
ــروع می شود و با گلوله ای در قلب  مــارال ش
گل محمّد و پرِ کاه شدنِ بلقیس و گم شدنش 
در باد به پایان می رسد. نمی شود »کلیدر« را 
بخوانی و ضربان قلبت بالا نــرود و جلد دهم 
را با چشمانی خیس از اشک نبندی. محمود 
دولت آبادی 38 ساله بود که »کلیدر« منتشر 
شد و امــروز 79 ساله می شود. به مناسبت 
سالروز تولد آقــای نویسنده و نام گذاری 
خیابانی در زادگاهش، سبزوار، به نام 
»کلیدر« چند نکته از این رمان ماندگار 

را می خوانید.

کلیدر کجاست؟	 
کِلیدَر نام کوهی بین نیشابور، سبزوار و قوچان 
است و داستان خانواده گل محمد که از کردهای 
قوم کلمیشی هستند، در این منطقه و حوالی 
سال های بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. 
ــن رمـــان ۱0 جــلــدیِ ســه هـــزار صفحه ای که  ای
بلندترین رمــان فارسی هم هست، بیش از 80 
شخصیت دارد، با کلّی داســتــان فرعی در دل 
داستان اصلی. کلیدر روایــت زندگی مردمانی 
با دلی »یک رویه« است که حرفشان را در عمل 
می زنند و به سادگیِ خوردنِ نانِ ساجی، روزگار 
می گذرانند و عطر علف های نو بهار، به وجدشان 
می آورد.دولت آبادی ۱۵ سال برای نوشتن کلیدر 
زمان گذاشت و آن طور که خودش در کتاب »عبور 
از خود، از سرگذشت« می نویسد مشغول نگارش 
کلیدر بــوده که در سال ۵3 به مدت دو سال به 
زنــدان می افتد. در جایی دیگر از همین کتاب، 

دولت آبادی از دوره ای در زندگی اش نوشته که با 
مشکلات شدید مالی مواجه بوده است؛ تا جایی 
که تصمیم می گیرد دست نویس های کلیدر را 
به فروش برساند. گفته می شود کلیدر رتبه دوم 
طولانی ترین رمان جهان را بعد از »در جست وجوی 

زمان از دست رفته« مارسل پروست دارد.

فرهنگ رفتارشناسی و جامعه شناسی	 
نثر شیوا و فاخر دولت آبادی در کلیدر یادآور 
متن های کهن فارسی، به ویژه تاریخ بیهقی 
است. کلیدر گذشته از شیوه داستان پردازی 
و ساختار روایــتــش، آینه ای از جامعه ایرانی 
در دهه 30 است. تمام شخصیت ها در طول 
داستان روان کاوی می شوند و خواننده از نحوه 
رفتارشان پی به نوع شخصیت آن ها می برد. 
نویسنده تا عمق جان و روح شخصیت ها نفوذ 
می کند و حــرف دلشان را بیرون می کشد.

چهل و یک سال از زمان انتشار رمان پرفروش و 
محبوب کلیدر می گذرد. دولت آبادی چند سال 
قبل درباره این که چطور از علاقه به گروهبانی، 
آرایشگر شــدن و رفتن به ســوی تئاتر، سر از 
ادبیات درآورده، گفته است: »برادر جوان من 
در ۲۲سالگی افتاد روی دستم و ظرف کمتر 
از صد روز از بین رفت. این آسیب عاطفی باعث 
شد که من بیشتر بروم به سمت ادبیات. خیلی 
آسیب شدیدی بود. برادر کوچکم بود؛ منتها 
چون اهل خانواده بود و مادرم به او خیلی علاقه 
مند بود، طبق خواست مادرم و روحیه او، برایش 
رفتم خواستگاری؛ با این که از من چهار سال 
کوچک تر بود. برایش نامزد گرفتم. تا وقتی 
که دکتر بردمش، گفت صد روز بیشتر زنده 
نمی ماند. من به هر دری زدم و نشد... آن آسیب 
عاطفی سبب شد من »باباسبحان« را بنویسم و 

بعد افتادم در مسیر نوشتن«.

 محمود دولت آبادی،نویسنده»کلیدر«79 ساله شد

نکته هایی درباره دومین رمان بلند جهان

واکنش پلیس به ادعای عجیب 
حامد زمانی

دستگیری حامدزمانی و یکی از همراهانش در 
فرودگاه مهرآباد همچنان حاشیه هایی را به دنبال 
دارد. در تازه ترین اظهارنظر، زمانی در گفت و گویی 
ویدئویی مدعی شد که ماموران پلیس او را هدف 
ضرب و شتم قرار داده اند، ادعایی که سخنگوی 
نیروی انتظامی آن را رد کرده است. سردار احمد 
نوریان در گفت وگو با ایسنا، درخصوص مصاحبه 
اخیر این متهم و ادعای این که پلیس او را هدف 
ضرب و شتم قــرارداده است، تصریح کرد: چنین 
مسئله ای نبوده است. در فیلم هایی هم که وجود 
دارد، ایشان در حال داد و فریاد با ماموران پلیس 
است، در شرایطی که ماموران در حال انجام وظیفه 
خود بر اساس قانون بودند. سخنگوی ناجا با بیان 
این که برای ما تفاوتی ندارد چه کسی تخلف کرده 
باشد و حتما با آن برخورد خواهیم کرد، اظهار کرد: 
در این موضوع نیز، فرد همراه این خواننده اقلام 
ممنوعه همراه داشت و به همین دلیل، ماموران 
برای بررسی بیشتر او را به بخشی دیگر انتقال 
دادند که متاسفانه این خواننده رفتار نامناسبی 
از خود نشان داده است. با وجود این، من از پلیس 
فرودگاه خواستم فیلم های خود را به ما بدهند تا 
بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود اما 

بحث ضرب و شتم مطرح نبوده است.

 »زرتشت«؛ پروژه جدید

 محمد معتمدی

آهنگ ساز و رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک، 
از آغاز ضبط پوئم سمفونیک »مرشد« در وین و 
تولید یک اثر جدید به خوانندگی محمد معتمدی 
خبر داد. علی رهبری، آهنگ ساز و رهبر ارکستر 
ــف مجموعه پوئم  به مهر گفت: ایــن اثــر در ردی
سمفونیک های »مادرم ایران«، آهنگ سازی شده 
روی اشعار فردوسی است.  وی یــادآور شد: هم 
اکنون مشغول اتمام مراحل پایانی پوئم سمفونیک 
»زرتشت« هستم که برای یک خواننده مرد، گروه 
کُر و ارکستر بزرگ نوشته شده است. پیش بینی 
کردیم که به احتمال بسیار قوی، محمد معتمدی، 

به عنوان خواننده در این اثر حضور می یابد.


